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  عباس صفوي هاي شفاهي مربوط به شاه تحليلي بر قصه

   1محمد حنيف

  چكيده

هاي هويت هر ملت محـسوب        هاي عامه، يكي از منابع مهم در بازشناسي مؤلفه          قصه
تواننـد    مـي ها كه قهرمان يا ضدقهرمان اصلي آنها تاريخي اسـت             برخي از قصه  . شوند  مي

هـا،    در ايـن قـصه    . زندگي اجتماعي عصر مورد نظر را روشـن نماينـد         زواياي پنهاني از    
هاي تاريخي روبرو است اما واضح است كـه مـراد از مطالعـه         با تحريف  اگرچه مخاطب 

از طريق مطالعه اين دسـته از       توان    آنها شناخت تاريخ نيست و در عوض تا حدودي مي         
عامـل اصـناف و طبقـات       ش، وضعيت طبقـات، ت    شها و آداب و رسوم، معماري، پو        قصه

هـاي شـفاهي مربـوط بـه دوره صـفوي       در اين ميـان قـصه   . اجتماعي با يكديگر پي برد    
از قـدرتي     و عباس نمـاد اقتـدار معرفـي شـده           شاه ها  در اين قصه  . اي دارند   جايگاه ويژه 

 كـه در قـضا و  او فقط در مقابل قـدرت خداونـد    قدرت رخوردار استحصر ب  و   حد  بي
مايـه ايـن     ياراي مقاومـت نـدارد و اعتقـاد بـه خداونـد نهايـت درون               -تجلي يافته قدر  
اند و     و دانايي شاه مورد تأكيد قرار گرفته       ، غمخواري ها مهرباني   در اين قصه   .هاست  قصه

   .حمايت از هنرمندان و بازرگانان هم مورد توجه راويان بوده است
 ـ     عباس لباس مبدل مي     ها شاه   در بسياري از قصه    ه از وضـعيت مـردم      پوشـد و مخفيان

اي را براي بازگويي آداب و رسـوم و           كند و همين ورود به زندگي مردم، زمينه         ديدار مي 
  .آورد نوازي مردم ايران فراهم مي مهمانبازنمايي بخصوص 

  
  رسوم عصر صفوي هاي شفاهي، آداب و  عباس، قصه  صفوي، شاه:ها واژهكليد

                                                      
  مركز تحقيقات صدا و سيمادكتري تاريخ و پژوهشگر. 1
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  امههاي ع عباس نماد اقتدار صفويان در قصه شاه

 -توانـد بيـانگر التهابـات سياسـي         گستره وسيع ادبيات دوره صفوي تا حـدودي مـي         
ــد   ــن دوره باشـ ــاريخ ايـ ــاعي تـ . اجتمـ

هاي اوليه حكـام ايـن سلـسله بـا            مخالفت
شعر و ادب رايـج باعـث مهـاجرت عـده           

ايـن  . زيادي از ادبا به هند يا عثمـاني شـد       
هجرت هرچند از يك ديدگاه زيانبار بود،       

اه ديگر باعث گسترش زبـان و       اما از نظرگ  
هــاي ديگــر  ادبيــات فارســي در ســرزمين

با اين حال ستيز صفويه با شـعر و         . گرديد
قصه ناهمخوان با نظريات بزرگاني چـون       
ــد و     ــري نپائي ــي دي ــق كرك ــه محق علام

هاي مختلف ادبيات در اين دوره هم         گونه
ويه يعنـي در دوره     گونه كه در اوج قدرت صف      آن. جاي پاي خود را به مرور محكم كرد       

سرود و هـم   عباس اول، بالاترين مقام ديني كشور يعني شيخ بهايي خود هم شعر مي        شاه
هاي اوليه صـفويه در مقابـل         گيري  توان ادعا كرد كه سخت      از اين رو مي   . راوي قصه بود  

ها و مضامين ادبيات منجر گرديـد امـا           سرايان و شاعران هرچند به تغيير درونمايه        داستان
چه ادبيات كتبي و شفاهي اين دوره پرشـمارتر    نشد، چناناتع خلق و رشد انواع ادبي  مان

عبـاس نمـود    هـا، شـاه   هاي اين قـصه   ها بوده و خصوصاً در ميان قهرمان        از بسياري دوره  
  .بيشتري داشت

تـاريخ شـاهان و سـلاطين    هاي شفاهي، نه تنهـا در     در قصه  عباس  شاهبرتري حضور   
فرهنـگ   واحـد  در گنجينه اسناد .داردهان صفوي نيز تجلي خاصي در ميان شاايراني كه   

 كه از اين تعداد     است شاهان صفوي    صد و پنجاه و سه قصه در مورد       مردم صدا و سيما     
 دو قصه يعني يك و      عباس  شاهباره  در صد و پنجاه قصه، يعني نود و هشت درصد            قصه،

حـسين   سـلطان    به شـاه   م درصد   اسماعيل و تنها يك قصه، يعني ني        درباره شاه  نيم درصد 
كند حـال    ايفا ميعباس نقش مثبت شاه) به جز يك قصه(ها    در اين قصه  . دارداختصاص  
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  .اند  با ديدي انتقادي نگريستهحسين سلطان اسماعيل و شاه آخر به شاهسه قصه آن كه 
.  راهنمايي نمايـد عباس  شاه شايد ما را به وجود اقتدار        برتريكنكاش براي يافتن اين     

محمد خدابنده، قدرت را كسب كـرد        دا با غصب پادشاهي از پدرش سلطان       ابت عباس  شاه
و بلافاصله بعد از پذيرش پادشاهي از سوي عقلاي صفوي، آرام آرام كوشيد تـا اقتـدار                 

هـاي    هرچنـد در نخـستين سـال      .  عقلايي و كاريزمـا بـسط دهـد        هخويش را در دو جنب    
 اقبال او درخـشيدن نگرفتـه بـود، عقـل و     ه ستاركه هنوز   و در اياميعباس شاهحكومت  

پنداشت اما با شكست ازبكان و        ز پادشاهي چون اسلافش نمي    احساس عامه او را فراتر ا     
هـا و بـه زانـو درآوردن       هـاي غربـي و شـمال غربـي از عثمـاني             گرفتن سـرزمين   بازپس

بر حول وجـود     جادويي اقتدار را     ههال  ها در خليج فارس، عقل و احساس عامه،           پرتغالي
هـاي    شخصيتي آرماني در غلوآميزترين عبارات پرداختـه شـد و زشـتي    عباس تنيد و    شاه

 تـاريخي عامـه،     هروسـت كـه در حافظ ـ       از ايـن  . شاه در ذهن عامـه محـو گرديـد         رفتار
هـا    تنها پادشاهي است كه تقريباً در تمام قصه        و   ها را داراست     بيشترين روايت  عباس  شاه
 خداونـد و قـضا و قـدر، يـاراي           ه او تنها در مقابل اراد     هشود و اراد    ي به نيكي ياد م    اواز  

  .مقابله ندارد
 فراتـر از    تـصويري  عبـاس   شـاه   اقتدار ها، از   رسد كه راويان اوليه اين قصه       به نظر مي  

 ه كـه دور علـت اسـت  اند و اين بدان     ساخته واقعيت
اي متفـاوت از      از نظر راويان دوره    اين پادشاه،    هسلط

  .ديگر پادشاهان بوده استپادشاهي 
كـه زمـان دقيقـي بـراي خلـق           با توجه بـه ايـن     

توان معين كرد، حداقل بخشي       هاي شفاهي نمي    قصه
هاي عامه، احتمالاً در پاسخ به نظـام سياسـي            از قصه 

عصر راويان سـاخته و پرداختـه شـده اسـت؛ يعنـي         
توانست به زوال قـدرت و هـرج و     اي كه نمي    جامعه

خـور بدهـد، بـا پـردازش و         مرج رايـج پاسـخي در     
 امنيت و فراواني، دريغ خويش را بـه         هيادآوري دور 

 داشت و جالـب آن   دور از دسترس ابراز مي  هآن دور 
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آيد كه جامعه عموماً حقي فراتر از حقي كـه نظـام              كه از فحواي كلام راويان چنين برمي      
  )ناهاستث ابه جز برخي (.سياسي سنتي براي مردم قائل بوده، درخواست نكرده است

  هاي شفاهي   و موضوع و درونمايه قصهعباس شاه
ها   دهد كه بيشترين درونمايه قصه       نشان مي  عباس  شاههاي شفاهي     بررسي آماري قصه  

اي كـه بـه صـورت        از پنجاه و چهار قـصه      ؛كنند  كيد مي أ ت عباس  شاهبر مهرباني و دانايي     
 ،اند، ده قصه قـضا و قـدر   دهوان قهرمان اصلي قصه خود برگزي   را به عن   عباس  شاهمستقل  

و نه قصه نشان دادن شاه خوب و وزير بد، هفت قصه حمايـت از هنرمنـدان و تـاجران        
  . قرار دارندعباس شاههاي شفاهي  هاي بعدي فراواني موضوعي قصه در رده باقي 

عبـاس و دختـر    شـاه  هـاي   قـصه كنند  ميرا بيان شاه »مهرباني و دانايي«يي كه ها  قصه
 پيرزن و سه دختـرش،  عباس،  شاه و مرد روستايي، خوشحالي      عباس  شاهتاده،  افقصر دور   

سـازي،   عبـاس و مدرسـه       شـاه   و قلندرهاي شهر،   عباس  شاه و سرماي زمستان،     عباس  شاه
 و  عبـاس   شـاه مرد روسـتايي،     آخور و عباس و مير    شاه و دختر شاه هندوستان،      عباس  شاه

  . هستندپيرزن ناتوان
دهند، دختر تـاجر   ها نشان مي در زندگي و اعمال انسانرا  »قدر و قضا«هايي كه    قصه

عباس و     شاه  و سه خواهر فقير،    عباس  شاه و دخترش،    عباس  شاه،  عباس  شاهپسرخوانده   و
 و مـرد حـلاج،      عبـاس   شـاه  و ابـراهيم پـسر چوپـان،         عباس  شاهنويس،   پيرمرد سرنوشت 

 واي به كاري كه نسازد خدا      و گذرد   و مرغ سخنگو، دنيا را هر طور بگيري مي         عباس  شاه
  .باشد مي

 و دزدان و عبـاس   شـاه  دهند هـم    را نشان مي   »پاكي شاه و ناپاكي وزير    «هايي كه     قصه
 و  عبـاس   شـاه آميز،  عبـاس و شـال سـحر        شـاه  و مرد كفاش،     عباس  شاهخيانت درباريان،   

و  و پيرمردي كـه گـا    عباس  شاه و مرد لر،     عباس  شاهفروش،   شاه و مرد پند    درويش دربار، 
  . هستندداشت

بافي، ي دختـر دانـا و حـصير   هـا   كيد قـصه  أت: ها موضوعات ديگري دارند    بقيه داستان 
عبـاس و مـرد       ي شـاه  ها  ، قصه »اي خاص  ي حرفه يادگير« و آدمخواران بر لزوم      عباس  شاه
آرزوي   و عباس  شاه، قصه   »آزادي اجتماعي « و جعفر حلاج بر لزوم       عباس  شاهدوز و    پينه

  .... وعباس شاه از »)ع(ائمه اطهار معنويحمايت «دختران بر 
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انـد، بيـست    عباس روايت شده اي كه به طور مستقل درباره شاه       چهار قصه  از پنجاه و  
 دهند و   ميان مردم نشان مي    در) لباس درويشي (حضور شاه را با لباس مبدل       و پنج قصه    

   .اند عباس با لباس مبدل نكرده ضور شاهاي به ح اشارهبيست و نه قصه 
 عبـاس   شـاه هـاي مـشابه و متفـاوت بـه           اي كـه بـا روايـت       از ميان صد و پنجاه قصه     

سـيزده قـصه،   . اند أكيد كردهاند، بيست و يك قصه، بر لزوم يادگيري يك حرفه ت    پرداخته
بر تفوق قضا و قدر، هفت قصه، بر شاه خوب و وزير بد، پنج قصه، بـر مبـارزه شـاه بـا      

به موضـوعات   ا و صنعتگران و هشتاد و شش قصه         بر حمايت از تاجره    تنبلي، پنج قصه  
  .اند ديگر پرداخته

  هاي شفاهي   در قصهعباس شاهحدود اختيارات 

هاي شفاهي بر سلب حق و اختيـار تعيـين سرنوشـت مـردم                 برخي از قصه   هدرونماي
 داراي اختيـار نامحـدودي اسـت و         عبـاس   شاه ها،  ين قصه از نگاه راويان ا   . دنكن  تأكيد مي 

يابـد ـ يـاراي      خداوند ـ كه در قالب قضا و قـدر تجلـي مـي    هتنها در مقابل اراد او هاراد
تواند سرنوشت خود را غير از سرنوشتي رقـم بزنـد    اگر هم موجودي مي . مقاومت ندارد 

نوشـت و سرنوشـت اوسـت؛         كه شاه براي او خواسته، تنها به يمن قضا و قدر و پيشاني            
 در ايـن جامعـه، مـردم عـادي در         . ي نيـست  اي كه شـاه را بـدان راه ـ         يعني همان حيطه  

گرچـه در ايـن     . توانند با عدم امنيت روبرو شوند       ترين مسائل زندگي خود نيز مي      جزيي
همچون انتخـاب نـوع كـار، محـل زنـدگي،           (هاي اجتماعي     هايي از آزادي    جامعه، نشانه 

 و خـورد و از شـاه   بـه چـشم مـي   ) انجام كارهايي كه با روح كلي حاكميت منافات دارد  
ــي نظــام سياســي وي چهــره ــه م ــه حــامي اي ارائ ــان و   شــود ك از پاافتادگــان و مظلوم

 هشـود امـا در بطـن ايـن جامع ـ            و از تجار و صنعتگران حمايت مـي        كشيدگان است   رنج
اختياري انـسان در مقـدرات سـنگيني          چون و چراي قضا و قدر و بي          بي هخدامحور ساي 

  .كند مي
ثبـاتي    استبدادزده همچون تحقيـر، نـاامني و بـي         ههاي جامع    بخشي از مؤلفه   همچنين

يابنـد و آدمخـواران و        چون و چرايي نمي    برتري بي  عباس  شاههاي عصر     معمولاً در قصه  
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شوند؛ علاوه بر اين       منكوب مي  عباس  شاه و وزراي طماع به يمن كارداني        ها  الطريق  قطاع
رنـد و بـا كـار و    گي  فرودست جامعه، رو در روي شـاه قـرار مـي        ههايي از طبق    شخصيت
 خـويش را بـه شـخص شـاه تحميـل      ه البته با يـاري قـضا و قـدر ـ اراد       ـخودكوشش 

 به عنوان مقتدرترين شخص حفـظ       عباس  شاهبا اين حال همواره احترام و شأن        . كنند  مي
  .شود مي

نـوايي اگـر هـست، چـشم بـه            ها در رفاه است و بـي        جامعه از نگاه راويان اين قصه     
.  داردعبــاس شــاه هدســتان بخــشند 

  بـه   با خـصوصيتي منحـصر     عباس  شاه
 دفــاع از مظلومــان جامعــه هفــرد آمــاد

 سـرزمين او    هاگر در هـر گوش ـ    . است
اي آهـي     به كسي شود يا گرسنه       ظلمي

از گرسنگي بكشد، تأثير آن بـه هنگـام        
 به صورت گير كردن غـذا       وتناول غذا   

گاه است كـه      شود، آن   در گلو ظاهر مي   
 ـ  عباس  شاه پوشـد،    شي مـي   لباس دروي

ــذاي   ــر از غ ــشكولش را پ ــاهانه ك  ش
  .افتد كند و به راه مي مي

 زنـــدگي مطالعـــهدر هـــر حـــال 
 زيـادي را متوجـه      1، ايرادات عباس  شاه
توان بـا اطمينـان        اما مي  ه وي نيست   و دور  عباس  شاهدر اينجا مقصود ارزيابي     . كند   مي او

كـات مثبـت زنـدگي وي را        ، تنها ن  عباس  شاه دوره ههاي عام   كامل گفت كه راويان قصه    

                                                      
 از بـازار بيـانگر   عبـاس در خـلال ديـدار    م از سـوي شـاه     خاب زنان و دختران مـرد     بار انت   شرح دردناك و خفت   . 1

همچنين اسـكندربيگ تركمـان     ) 723-9: 1363فيگوئروا،  . (حد و حصر شاه صفوي است       خويي و قدرت بي     درنده
 .دهد  ارائه ميراعباس   شاهخشونتآراي عباسي، شرحي از  در عالم
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و از   لـه در سـفرنامه خـود ارائـه        قريباً همان نگـاهي كـه پيتـر دلاوا        اند؛ ت   ديده و پرداخته  
  1.كرده است با عنوان پدري دلسوز براي مردمش ياد عباس شاه

  آداب و رسوم و علايق مشترك ايرانيان

 بـا   اي   جامعـه  هدهنـد    مربوط به زندگي شـاهان صـفوي نـشان         ههاي عام   بررسي قصه 
 هنـري   و فرهنگـي    هپيشين. احساس و علايق مشترك عاطفي و فكري كاملاً ايراني است         

هـا تجلـي    ـ كاملاً در اين قـصه  يدوستدار هنر و ادب و راست  اين مردم ـ به عنوان قومي 
سالار است، اما در اين جامعه كم نيستند زناني كه بـه هـر               هرچند جامعه مرد  . يافته است 

هـاي كهـن    اين جامعه بـه سـنت  . يابند  به قصر شاهي راه مي  جامعهاز طبقات پائين    حال  
 و البته رفتن از يـك  كند  هايش تعيين مي    ها را سنت    گاهخود وابسته است و برخي از جاي      

 ابـراز لياقـت بـه      بـا  حتي سياسي غير ممكن نيست و افـراد       اجتماعي يا    سطح اقتصادي، 
  .رسند مناصب بالاتر مي

چون و چراي قضا و قدر در زندگي، بخـشي        حاكميت بي  اعتقاد به برتري خداوند و    
اين جامعه به كـار     . شود  انكار آن محسوب مي    ه اين جامعه و خصوصيت غيرقابل     از علاق 

هـاي مـذهب      هرچند مذهبي است، اما تنها نشانه     . داند  دهد و تنبلي را عار مي       اهميت مي 
 ـ هسنتي در آن هويداست و آستان      ـ  تحمـل آن در براب  ان ديگـر يـا بيگانگـان   ر پيـروان ادي

  .خورد ها به چشم مي يهودي در اين قصههاي ضد هرچند نشانه. ، بالاستغيرمسلمان
ها به برگزاري آداب و رسـوم دينـي و ملـي پايبنـد      نظر راويان اين قصه    مورد هجامع

 كربلا و سفر زيارتي مـشهد، بخـشي از آداب ايـن مـردم محـسوب          ،رفتن به حج  . است
 بر ميت، تلاوت قرآن بر سر مقابر و رو گرفتن زن از نـامحرم نيـز         نماز خواندن . شود  مي

  .رود ها اصل به شمار مي در اين قصه
هـاي شـب     از سويي در كنار برگـزاري بعـضي آداب و رسـوم ملـي همچـون آيـين                 

                                                      
عباس براي ملتش نه تنهـا پادشـاه خـوب بلكـه در عـين حـال پـدر،                     شاه: يسدنو  اش مي   پيتر دلاواله در سفرنامه   . 1

  )140: 1381دلاواله، . (سرپرست دلسوز و مهربان است
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هـا نيـز    ــ بعـضي ناهنجـاري   ... ها و خانه سوري، شب چله، نقالي ـ رواج قهوه  چهارشنبه
  .در آن رواج دارد... هدان و رقص شا،همچون قماربازي

علاوه بر نـشان دادن     ) 1352سركارزاده، آبادان،    (» و آدمخواران  عباس  شاه«در داستان   
 كـه در نهايـت منجـر بـه     - به يادگيري شغلي همچون حصيربافي     علاقه و اهميت مردم     

 عادي بودن تعدد زوجات در اين جامعه        -شود     از دست آدمخواران مي    عباس  شاهرهايي  
  .شود ن داده مينشا

 هاي مختلف و با مضمون نسبتاً يكسان از شـهرهاي مـشهد، سنگـسر،    اين قصه با نام   

ثبـت شـده    ...  و  بوشهر ،، زرند كرمان  )آباد  اسلام( اليگودرز، كرند     شهرضا، الشتر لرستان،  
بـافي،   ها بر اهميت يادگيري مشاغل ديگري همچـون نمـدمالي، قـالي    در اين قصه  . است
رسد كه صنعت مورد توجه هـر    شده است و چنين به نظر مياشارهبافي  مهبافي و تر   شال

  .نظر اولين راوي شده است منطقه جايگزين شغل مورد
اي تكـراري اسـت كـه         قصه) 26/11/51 زرند،   منصوري، (» و مرد يهودي   عباس  شاه«

در ايـن قـصه     . كند   سواي مشاغل سياسي تأكيد مي     ،به لزوم ياد گرفتن شغلي توسط شاه      
نوشـد     نيشكر مي  هشاه از عصار  . دود  دود و شاه نيز به دنبال او مي         ختري جلوي آهو مي   د

كند كه از مردم آن ناحيه ماليات بيشتري بگيـرد، نيـشكرها، شـكر پـس             و چون قصد مي   
كنـد و پـدر دختـر، شـرط دادن دختـر را بـه او                  شاه از دختر خواستگاري مي    . دهند  نمي

 در دام مـردي  زماني كـه گيرد و  بافي ياد مي اين بار قاليداند و پادشاه  يادگرفتن شغل مي  
  .يابد افتد با بافتن فرش دستباف از مرگ نجات مي يهودي مي

، نشانگر بخشي از تفكـر مـردم عـصر          ه راوي به او   حضور مرد يهودي و نگاه بدبينان     
اما در كل پيروان حـضرت موسـي در ايـن ديـار در               گرفت  صفوي است كه گاه اوج مي     

  .اند زيسته ميامنيت 
نوشـت و   اد بـه حاكميـت قـضا و قـدر و پيـشاني     گونه كه پيشتر نيز اشاره شد، اعتق    همان

 كـاملاً رايـج   -هـا    از ديدگاه اين قـصه  -ها    ها، در ميان ايراني     تعيين روزي و سرنوشت انسان    
 و عبـاس  شـاه  «ههاي فراواني روايت شده كـه نمونـه آن قـص    بوده است و بر اين اساس قصه  

زيركـي  روايـت   ايـن قـصه هرچنـد         )8/9/53 گيوي،   ، چالگر رزاقي(.  است »خان  وردي  االله
خـان    وردي   اقبـال و زيركـي غيراخلاقـي االله        ، به بخـت   است اما در كنه آن    خان    وردي  االله
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 ـ     وردي  چنانچه االله . شود  اشاره مي  اي كـه در آن جـواهرات          خانـه  هخان با تصاحب آگاهان
 شـاه   هاجـاز    بي د و همچنين الماس درياي نور را      شو پنهان شده است، صاحب مكنت مي     

 نيـز  - اسـت  عبـاس   شـاه  كـه دختـر      -دارد و اين راز را حتي به همسرش         از خزانه برمي  
  .گويد نمي

همچـون بـسياري     )14/9/53 اردكـان،    طباطبـايي، ( » و مرد حلاج   عباس  شاه «هدر قص 
 و  آيـد  ر بيـرون مـي     با لباس درويشي از قص     عباس  شاه اين دوره،    ههاي عام   ديگر از قصه  

بينـد كـه هنگـام رد شـدن      افتد و مـرد حلاجـي را مـي    بار در بازار اصفهان به راه مي      اين
  .»بزن بزن كه آمد«: گويد  ميعباس شاه

امـا   لاي آن جواهرات جاسازي شده است        دهد كه    به او بشقاب برنجي مي     عباس  شاه
،  سـوم كند و بار ن كار را ميبار ديگر نيز همي. فروشد مي  مرد حلاج آن را به قيمت كمي    

  .يابد برد و به جواهرات دست مي با تأكيد شاه، بشقاب را به خانه مي
هـاي ديگـري نيـز دارد، بـه قـضا و قـدر و                 رسد كه اصل قصه كه روايت       به نظر مي  

تواند با قضا و قدر        نمي عباس  شاهها    كند، در آن قصه     نوشت و سرنوشت اشاره مي      پيشاني
توجـه بـه     بي-كوشد به او ياري برساند   ميعباس شاه يا كسي كه - بجنگد و مرد حلاج   

  .پيمايد ياري شاه، راه خود را مي
هاي مختلف و با مضموني كمابيش يكسان در منـاطق مختلـف ايـران         اين قصه با نام   
) 29/6/56 دشـتي،  رزمـي،  (» و سرگذشت مرد حلاج عباس  شاه «هقص. روايت شده است  

صفوي و اعتقاد ايشان بـه قـضا و قـدر را بـه خـوبي نـشان                  تفكر جبرگراي مردم عصر     
 وقتي لباس درويشي پوشيده و در حال حشر و نـشر بـا              عباس  شاهدر اين قصه    . دهد  مي

 گويـد  مدام ميزني  كند كه در حال پنبه    برخورد مي ) حلاجي(زني    مردم است، به مرد پنبه    
كنـد كـه منظـورش        مـي  سـؤال    او از   عبـاس   شاه» مكوب همينه كه ديدي   ! بكوب همينه «

د كه  يآ  دهد كه در خواب ديده كه از كوهي شرشر آب مي            زن پاسخ مي    چيست؟ مرد پنبه  
ريخـت و    چكه از كوه فـرو مـي       ، آب چكه   و جايي كه بخت او بود      بخت افراد ديگر بود   

زن اعتقاد دارد كه كـار كنـد يـا نكنـد، سرنوشـت، وضـعيت او را تغييـر                      اكنون مرد پنبه  
  .نخواهد داد

كند، مرغ برياني بـراي او        زن ثابت كند كه اشتباه مي       كه به مرد پنبه     براي آن  عباس  شاه
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زن كه از مـاجرا   است، اما مرد پنبه  ) هاي طلا   سكه(فرستد كه در شكمش پر از اشرفي          مي
كه نكند شكمش به خوردن مرغ عـادت كنـد، مـرغ را بـه مـرد                  خبر ندارد، از ترس اين    

صـبح  . گريـزد   بيند، از آنجا مي      محتويات شكم مرغ را مي     تاجر نيز وقتي  . دهد  تاجري مي 
رود و چـون مـاجرا را بـراي او تعريـف              زن مـي     به ملاقات مرد پنبـه     عباس  شاهروز بعد   

  .»مكوبي همينه!  بكوبي همينهنگفتم«شنود كه  كند، مي مي
  . هويت تفكر جبري مردم آن روزگار استهكنند اين تمثيل در حقيقت بيان

از »  و آرزوي دختـران    عبـاس   شاه«هاي ديگري همچون      ا و قدر در قصه    اعتقاد به قض  
اي بـا نـام    اي ديگـر بـا همـين نـام و مـضموني مـشابه از اردسـتان و قـصه          مشهد، قصه 

تنها  آخر   هقص. خورد  از منطقه بازوبند نيشابور به چشم مي      »  و دختر روستايي   عباس  شاه«
توانـد در قـصر       ـ نمـي  مشابه ديگر هاي     برخلاف قصه  -اي است كه دختر روستايي        قصه

  كـه  پردازد   روستايي عادت دارد گاه به دريوزگي مي       هزندگي كند و چون به زندگي ساد      
هاي شفاهي    در اغلب قصه  . شود   پيشين مي  ه به طبق  اوموجب خشم پادشاه و بازگرداندن      

شـود كـه پـشت سـر هـر مـرد مـوفقي، زن          صفوي، بر اين اصل صحه گذاشته مي     هدور
آباد نـاظم،     عبدلي، حسين ( » و ميرداماد  عباس  شاه «ه آن قص  هوجود دارد كه نمون   فداكاري  

 ثابـت كنـد كـه علـت         عبـاس   شـاه ميرداماد در اين قصه، براي آنكه به        . است  )25/2/52
 پيرمـرد را عليـه شـوهرش        فداكارپيرمرد، رفتار درخور همسر اوست، موقتاً زن          دلگرمي

  .بخشد مي  شان گرميشوراند و سپس به كانون زندگي اي مي
س و اقبـال در   مشترك اغلب مردم جامعه به قضا و قدر و شـان هكه علاق با وجود آن 

هاسـت؛    اين قـصه هانكار است، ولي اعتقاد به خداوند نهايت درونماي   ها غيرقابل   اين قصه 
اي اسـت كـه در خـلال آن،     روايت ديگري از قصه» پادشاه و پسر خاركن   «چنانچه قصه   

جوان خاركن تنها بزي را كه      . رود   پيرزن و جوان فقير مي     هور ناشناس به كلب   پادشاه به ط  
ميهمان كه همان پادشاه اسـت، خـود را يكـي از            . برد  دارد براي ميهمان ناخوانده سر مي     

خواهد كه به قـصر بـرود تـا از مـال دنيـا       كند و از پسر مي  معرفي ميعباس  شاهنزديكان  
 در عبـاس  شـاه رسـاند كـه     مـي عباس شاهد را به قصر وقتي پسر خاركن خو. نياز شود   بي

به من چيزي بده تا     ! خداوندا: گويد   رو به درگاه خداوند مي     عباس  شاه. حال نيايش است  
  !من هم به بندگان تو بدهم
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توانـد   وقتي خداوند مـي : گويد آيد و مي جوان خاركن با ديدن اين صحنه به خود مي  
شـود و     زي نخواهم و از ملاقات با شاه منصرف مي         بدهد، چرا من از او چي      عباس  شاهبه  

  .شود  ميي بزرگيابد و تاجر  طور اتفاقي گنجي ميپس از آن به
 عبـاس   شـاه  از خيـر ملاقـات بـا          در اين قصه هـم، جـوان خـاركن         چنانچه پيداست 

طريـق گنجـي را نـصيب او    اين  خداوند از آورد و به سوي خداوند روي مي گذرد و     مي
  .كند مي

 هبرخـورد غيرمنتظـر   ) 5/8/52 بهبهـان،    وحيـديان،  (» و دختر دانـا    عباس  شاه«داستان  
، احساس و وم آداب و رس  با مخاطب را    دهد و    دختري روستايي را نشان مي      با عباس  شاه

 كـردن   ، پس از دنبال   عباس  شاهدر اين داستان    . كند  آشنا مي علايق و نگاه به نظام سياسي       
 ـ. رسـد   مياي    خانهبه    در روز شكار به صورت ناشناس      آهو عبـاس    ر خانـه بـه شـاه      دخت
 چون در رسوم مـا، زنـان را بـا        اما  ماست هنوازي از عادات ديرين     چه مهمان گويد، اگر   مي

 پس از وقوف بـر      دختر. كند  تواند او را به منزل دعوت          كاري نيست، نمي   ]غريبه[مردان  
لطنت يكـي از    س ـ«: گويـد    گفتارش مـي   ه، در مقدم  عباس  شاههويت واقعي مهمان، يعني     

هـا بـراي شـاه احتـرام زيـادي قائـل               الهي است و ما دهاتي     يهاي بزرگ و موهبت     نعمت
  . استآن دوره به حكومتكه اين بيانگر نگاه راويان » هستيم

 را يـاد گـرفتن حـصيربافي از    عبـاس  شـاه به هر حال، دختر شرط قبول خواستگاري      
 كـه در لبـاس   -عبـاس را   هشـا كنـد كـه همـين هنـر، بعـدها        معرفي ميعباس شاهسوي  

ايـن امـر   . دهـد   از خطـر مـرگ نجـات مـي    -افتـد   درويشي به دام مرد حليم فروش مي      
  .دهد  را به اهميت كار نشان ميويهمچنين ضمن بيان احساس و علايق مردم، نگاه 

 عبـاس   شـاه   ،)5/11/51مشكلي، رامهرمـز،     (»خوبه كه خوبه خيلي خوبه    «در داستان   
از قـصر خـارج     د و براي احوالپرسي از مردم به صورت ناشناس          پوش  لباس درويشي مي  

دهد و به شام      باف مهرباني او را مورد تفقد قرار مي         در اين داستان وقتي جاجيم    . شود  مي
 نيـز   عبـاس   شـاه آورد،    كند و سپس دختر خودش را به عقد وي درمي           مفصلي مهمان مي  

دهد   نشيند و دستور مي     ر تخت مي  باف، فرداي آن روز ب      براي جبران مهرباني مرد جاجيم    
 بـراي   سپس پرسشي را كه از زبـان پيرمـرد شـنيده،          . باف را احضار نمايند     تا مرد جاجيم  

  .كند  نيز مهرباني ميعباس شاهكند و در مقابل مهرباني پيرمرد،  خود او طرح مي
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 ـ   عباس  شاهعلاوه بر پوشيدن لباس درويشي از سوي          از وضـعيت    او ه، ديـدار مخفيان
  .نوازي در اين داستان انعكاس يافته است ، آداب و رسوم و خصوصاً آداب مهمانمردم

هايي است كه از نظر ساختار         از جمله قصه   »زمين عباس و دختر شاه مشرق      شاه «هقص
هـاي درخـور      گـشايي   افكنـي و گـره      هاي سلاطين است و گره      تر از بسياري از قصه      غني

زمين سه سال، هر شـب جمعـه بـه صـورت       در اين قصه دختر شاه مشرق     . توجهي دارد 
خواهـد كـه    شود و از قاري قرآن مي آيد و به قبرستان پايتخت ايران نازل مي        ستاره درمي 

ارتباط ايرانيان با مشرق زمين، رواج خواندن قرآن بر مقـابر           . اي برايش تلاوت كند     سوره
د رو  شمار مي هاي خاص اين قصه به        هو تبديل شدن دختري به يك ستاره، از جمله جنب         

  .شود كه در شناخت مردم آن عصر مفيد واقع مي
 بيـان هم عـلاوه بـر    )4/8/52زاده شهانقي، خوي،   كاظم( »عباس  شاهخوشحالي   «هقص

، به غمخواري شاه نسبت به مردم نيـز اشـاره   آداب و رسوم مردم عصر صفويبخشي از   
سـوري و مراسـم    رشـنبه هاي چها به اين دليل در شب    : گويد  در اين قصه شاه مي    . كند  مي

 مردم  هخورم كه بقي    سوري همان پلويي را مي      شب چله واقعاً شادم كه در شب چهارشنبه       
نوشم كـه هـر فقيـر و ثروتمنـد ديگـري            خورند و شب چله، همان آب سردي را مي          مي
ينـي كهـن    يسوري و شب چله آ      دهد كه برگزاري شب چهارشنبه      اين نشان مي  . نوشد  مي

  .خشي از هويت ايراني در آن عصر نيز رواج داشته استبوده كه به عنوان ب
كـه بـه تركـي      ) 14/9/56سو،    طاقتي احسن، شيرين   (» و حسن كچل   عباس  شاه«قصه  

افكنـي    گره(ها و پيچيدگي      هايي است كه داراي فراز و نشيب        روايت شده، از جمله قصه    
ايرانـي بـا    رتبـاط تـاجران     در ايـن قـصه بـه ا       . درخور توجهي اسـت   ) هاي  گشايي  و گره 

 دخترش يمن تاج سـخن و        و خان االله  عباس لطف   شاه، وزير   )ع(هندوستان، مهر امام علي   
  .كند در اين عصر اشاره ميقماربازي 
هـم روايـت     )12/4/51احمدي، دسـتجرده،     (»)نقال( و مرشد يزدي     عباس  شاه«قصه  

چـه يكـي از     هاست؛ چنان    و رونق كسب و كار نقال      عباس  شاه هها در دور    خانه  رونق قهوه 
گيـرد و مرشـد مخـصوص      قرار ميعباس شاهها به نام مرشد يزدي، مورد توجه       اين نقال 

  .شود  ميعباس شاه
اي است كه     هم قصه   )5/8/52 بهبهان،   وحيديان،( » و قلندرهاي شهر   عباس  شاه «هقص
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وگـو بـا قلنـدران و ورود          در مناطق ديگر نيز روايـت شـده ولـي مقدمـه آن كـه گفـت                
 بـه   عبـاس   شاهاين قصه از سويي توجه      . ه قلندرخانه است، كاملاً تازگي دارد      ب عباس  شاه

رساند و از سوي ديگر بيـانگر آمـال و آرزوهـاي قلنـدران عـصر       نظرهاي قلندران را مي 
  .صفوي است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي سـلاطين صـفوي       كه راويان اصلي قصه     رسد كه آداب و رسوم مردمي       به نظر مي  
 قاجـار تفـاوت     هـاي افـشاريه تـا       شترك و سنتي مردم ايران در دوره      اند، با علايق م     بوده

م  برخي از آن اعتقادات و آداب و رسوم ملي و مذهبي، امروزه ه           و چنداني نداشته است  
توان ريشه بخشي از باورها و آداب و رسوم را در آن              از اين رو مي   . در ايران پابرجاست  
هـاي عامـه،       بعـضي از قـصه     هرچـشم  خصوصاً با توجه بـه اينكـه س        .دوره جستجو كرد  

ين جمله اسـت قـصه بـا        از ا .  است »آراي عباسي  عالم«هاي عصر صفوي همچون       نوشته
ني و عجـزي تبريـزي كـه در         أهاي ش ـ    و به لجن كشيدن دو شاعر به نام        طلا وزن كردن  

 و البتـه گـاه بعـضي مطالـب          1 آمـده اسـت    عبـاس   شاهوقايع مربوط به سال نهم جلوس       
                                                      

هـا   اين قـصه . اند و برخي نيز ريشه تاريخي دارند هاي كهن اقتباس شده     ها، از قصه    بايد توجه داشت برخي قصه     .1
تـري بـه خـود     هـايي شـكل داسـتاني    ها افتاده و با جـرح و تعـديل   يا پس از مطالعه يك كتاب تاريخي بر سر زبان  

  صفحه بعدادامه
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 ه همچـون قـص    اي مجزا ارائـه گرديـده اسـت         لب قصه ف شده و در قا    تاريخي نيز تحري  
 شـاه اسـماعيل اول و تهماسـب    هبهروز نقاش كه احتمالاً منظور راوي، بهزاد، نقاش دور     

يك از نقاشان و هنرمندان عصر عباسي همچون آقارضاي كاشي، رضـا            زيرا نام هيچ  بوده  
ايـن نـام نداشـته      تناسبي بـا    .. .االله ساوجي، منصور كاشي، سياوش ليگ و        عباسي، حبيب 

  .است

  بندي  جمع

عبـاس و پرداخـت    شـاه هـاي متعـدد از زنـدگي        هـاي فـراوان و روايـت        وجود قصه 
هـا     بيانگر اين مطلب است كه از ديدگاه راويان اين قصه          ي شفاهي ها  قصهاي در     اسطوره

بسياري از اين     با عنايت به اينكه    .ترين شاه از ديدگاه راويان بوده است       عباس آرماني   شاه
 بـه   هـا   رسد كه اين قصه    اند به نظر مي     عباس روايت شده    شاههاي پس از      ها در دوره    قصه
  .هاي راويان بوده است هوراي كنايه به شاهان و انتقاد از د گونه

ي منفـي و  هـا  دهـد كـه جنبـه     با منابع تاريخي نـشان مـي      ها  تقابل درونمايه اين قصه   
ه ايـن پادشـاه     هاي مثبت دور    هبها انعكاس نيافته و جن      ه در قص  عباس  شاهدهنده دوره   آزار

  .آميز بيان شده استنيز غلو
 هاي شفاهي بيـان شـده اسـت    هاي توجه به راستي و پاكي كه در قصه     علاوه بر جنبه  

هاي مكتـوب و   هاي منفي علايق مشترك ايرانيان در دوره صفوي نيز بيشتر در قصه       جنبه
هاي سلاطين نـه       شده است اما در مجموع راويان قصه       هاي تاريخي اين دوره ارائه     كتاب

بديل حاكميت عـدل      اي سرشار از فراواني و دوره بي        تنها از دوره صفوي به عنوان دوره      
  .اند دوست ارائه داده  دلسوز و مردماي مهربان، عباس نيز چهره شاهاند كه از  نام برده

                                                                                                                             
اي مجـزا تبـديل      اند يا حادثه در زمان وقوعشان چنان پر سروصدا بوده كه توسط مردم كوچه و بازار به قصه                   گرفته
 آراي عباسـي  تاريخ عالمتر در جلد دوم كتاب    عباس و شاعران كه به طور دقيق         است مانند قصه برخورد شاه      شده

  . آمده است516 و 515در صفحات ) 1350اميركبير، (
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